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سال ها رفاقت با مردم
گر می دید مراجعه کننده ای  دلسـوزی اش به حال بیماران روزبه روز بیشـتر شد تا آنجا که ا
مبلـغ ویزیـت را نـدارد، بـا پذیـرش هماهنـگ می کـرد و خـودش آن مبلـغ را می پرداخـت.
او به دلیـل ارتباطـی کـه بـا بیمـاران داشـت، به سـرعت مـورد اعتمـاد و محبـت آن هـا قـرار 
گرفـت؛«سال هاسـت کـه بیـن آن هـا خـودم هسـتم و هیـ� نقابـی نـدارم. جایی م�ـل اینجا،
تـو را می سـازد. می دانـی پـدر آن یکـی دیابـت دارد یا چه زمانی فشـار خون دیگری بالاسـت.

کت بـا زندگی مردم اسـت.» اینجـا طبابـت، فقـط نسـخه پیچیدن نیسـت، یـک جـور شـرا
نقطـه عطـف مسـیر حرفـه ای دک�ر صابـری، ورود بـه منطقه پنجتن در مشـهد بـود؛ جایی 
کـه از سـال1393 به صـورت مـداوم و بی وقفـه بـه طبابـت پرداخـت. فعالیـت دک�ـر نفسـیه 
صابـری پـس از درمانـگاه در مطب شـخصی اش در پنجتن آغاز شـد. آنجا او دیگر با دسـت ِ 
بـاز می توانـد بـه بیمارانـش خدمـت کنـد. مطبـی کـه او اداره می کنـد از سـاعت 4 بعداز�هـر 
تـا یـک بامـداد و در مـاه رمضـان ، از غـروب تـا حـدود 2:30شـب دایر اسـت. ایـن زمان بندی،

کامـلا بر اسـاس نیازهـای مردمـی که او می شناسـد، تنظیم شـده اسـت؛«محبت مـردم، من 

را بـه سـمت افت�ـاح مطـب کشـاند. روز اول ۷5 نفـر را ویزیـت کردم. حـالا حتی طیـف مردمی 
را کـه بـه مطبـم می آینـد، می شناسـم. تـا زمانی کـه اتوبوس هـا فعـال هسـتند، از روسـتای 
احمدآبـاد و اطـراف می آینـد و شـب ها هـم بیشـتر بازاری هایی که اطـراف حرم م�ـازه دارند 

و خانواده هایشـان.»

درمان بدون چشمداشت
بـه گفته خـودش، طی سـال ها طبابت در منطقه، شـبکه ای کامل از روابط خویشـاوندی،
اجتماعـی و اقتصـادی بیمارانـش در ذهـن دارد؛«تقریبـا هرکـس وارد مطـب مـن می شـود،
می دانـم کیسـت، فامیلـش چیسـت، وضـع مالـی اش چگونـه اسـت، چـه مشـکلاتی دارد...
این قـدر بـا مـردم اینجـا اُخـت شـده ام که اصـلا نیازی بـه پرس وجـو نیسـت.» در این مسـیر،
او بـا چالش هایـی هـم مواجه می شـود. همکارانـش در منطقه از او شـکایت های مختلفی 
می کننـد و نامـه ای از نظام پزشـکی به او می رسـد کـه فعالیت های رایگانـش را غیر قانونی 

اعـلام می کند.

امیدى که نمانده بود...
او همچنان که برای مردم می کوشـد، خودش 
نیز ماجراهایی را در زندگی شخصی اش تجربه 
کرده است که دست کمی از جنگ ندارد. به سادگی 
و بی پیرایـه، داسـتان هایش را تعریـف می کنـد: هیـ� 
ک  نشانه ای نداشتم. هی� کس فکر نمی کرد توده ای خطرنا
در شـکمم جـا خـوش کـرده باشـد. زیـر تیـغ جراحـی رفتـم درحالی که 
بـاروری ام بـه خطـر افتـاده بـود. پزشـک گفـت در ایـن سـال ها فقـط 
یـک مـورد شـبیه تـو دیـده ام کـه تـوده ای بـه ایـن سـرعت و شـدت در 
بدنش رشـد کند. پس از جراحی، وقتی تسـت هورمون های باروری 
را گرفتـم، امیـدم بیشـتر بـه یـ�س تبدیل شـد.«ای ام اچ»، عـددی که 
نشـان می دهـد چقـدر ذخیـره تخمک در بـدن یک زن باقـی مانده،

بـرای مـن در حـد «یک دهم» بـود. این یعنـی پایین تر از مـرز امید.

زایش از نازایى
صابری می گوید: وقتی پزشـک به من گفت قید بچه را بزنم، ناامید 
نشـدم. مسـیر بچه دارشـدنم از آن مسـیرهای عـادی و همـوار نبود.

مـن بـاور دارم معجزه هـا وقتـی اتفـاق می افتنـد کـه آدم هـا انـرژی 
م�بـت جمـع می کننـد. وقتـی پزشـک گفـت وقتـت را تلـف نکـن،

همسـرم کنـارم مانـد. آ ی وی اف، دارو، اسـترس، خداحافظی هـای 
پی درپـی بـا محل کار، سـقط و.... در هر حاملگی روح و جسـمم با هم 
می جنگیدند تا تولد، ممکن شود. اضافه می کند: هزینه ها زیاد بود،

امـا علاقـه بـه بچـه داشـتن در مـن قوی تـر. در طـول بـارداری زیـارت 
عاشـورا می خوانـدم. حـرز امام جـواد)ع( را زیـر لـب زمزمـه می کـردم. از 
گر خدا بخواهد، امام حسین)ع(، بچه ام را طلب کردم. باور داشتم که ا

حتـی عـدد یک دهـم، می توانـد بـه زندگـی مـن معنـا ببخشـد. بچـه 
اولـم در آی وی اف اول بـه دنیـا آمـد؛ ولـی بـرای پسـر دومـم، سـه بـار 
ایـن فرایند را پشـت سـر گذاشـتم و در هفتمین بارداری، پسـر سـومم 
بـه دنیـا آمـد. از سـال 92 تا 99، هفـت بـارداری و دفعات متعدد سـقط 

و بیهوشـی را تجربـه کردم.

وقتى خدا بخواهد...
در همه آن سال ها، با هر بار درمان آی وی اف، امیدم�ل جرقه ای در 
دل نفیسه صابری روشن می شد؛«می رفتم و می  آمدم. پروسه تکرار 

می شد. اما رها نکردم. صدای قلب بچه را می شنیدم، ولی سه چهار 
مـاه بعـد همه چیـز تمام می شـد. رها نکـردم، چون واقعا عاشـ� بچه  
گاه  هستم. هنوز هم وقتی بچه های بیمار به مطبم می آیند، ناخودآ
به آن ها می گویم مامان.»  برای سـومین فرزنـدش، تا هفتمین دوره  
آی وی اف پیـش رفـت؛ نـه از سـر نیـاز، بلکـه از سـر عشـ�. می گویـد:
دو بچـه داشـتم، ولـی حسـی در وجـودم بـود که می گفـت باید بیشـتر 

از این باشـد. دوست دارم بیشتر از یک نفر باشم.
حـالا سـه پسـرش کنـار او هسـتند؛ مادری کـه در همـه این  سـال ها نه 
 فقـط درمانگـر، کـه خـود درمان شـده ای بـود از دردهایـی کـه کمتـر 
کسـی می بینـد. نفسـیه صابـری بـا ارادت بـه امام حسـین)ع( و ادای 
نذرهـای بـزرگ در ایـام محـرم و صفـر، پیونـد عمی� تـری بـا معنویت 
پیـدا کـرده اسـت. او محـرم هر سـال بـه شـکرانه داشـتن فرزندانـش 
«از  در محلاتـی ماننـد اسـماعیل آباد غـذای نـذری توزیـع می کنـد؛
� بدهم. همـان فرزنـد اولم نذر کـردم که پن� سـال در ماه محرم خـر
لا کارن، اولیـن  ایـن نـذر بـا به دنیا آمـدن هر بچـه تکـرار  شـد. حـا
پسـرم ده سـاله شـده اسـت و همیشـه بـه او می گویـم تـو زندگـی مـا 

را قشنگ کردی.»

رسیدناامیدى به مادرى پزشکى که از 

   دلسوزى و دلگرمى
کن محله پنجتن فرهاد تاجی� ، سا

چندسـالی هسـت که با خانم دک�ر صابری آشـنا شده ام.
بـار اول در درمانـگاه پنجتـن25 مـن را ویزیـت کردند. بعد 
هـم کـه مطـب خودشـان را راه انداختنـد، همان جـا پیگیر 
درمانـم شـدم. داسـتان مـن با بیماری سـخت شـروع شـد؛
حمـلات پانیـک. دک�ـر زیـاد رفتـم، کلـی دارو خـوردم، امـا 
فایده نداشت. با داروهای خانم دک�ر در دو سه ماه، حالم 
خـوب شـد، امـا فقـط دارو نبـود، از همـه مهم تـر شـخصیت 
و دلسـوزی اش اسـت و وقتـی کـه بـرای شـنیدن حال و روز 
بیمـار می  گـذارد. برعکـس بعضـی دک�رهـا، دارو را الکـی 
نمی دهـد؛ دقیـ� می پرسـد، می فهمـد چـه شـده و بعـد 

نسـخه می نویسـد.
یک بار که در مطب ایشان بودم، دیدم خانم دک�ر نه تنها 
ویزیـت نگرفـت، بلکه خودش دارو هم داد. به نظرم دک�ر 
صابـری فقـط یـک پزشـک نیسـت. در محلـه، بیـن مـردم 
شناخته شـده ا سـت، آن قـدر کـه بـا وجـود فعالیـت سـه  
درمانـگاه نزدیـک مطبـش، هنوز هم بیشـتر افـراد ترجیح 
می دهنـد پیـش خـودش ویزیـت شـوند. بیشـتر اقـوام من 
هم پیش ایشـان می روند، چـون می  گویند ویزیت هایش 
خـوب اسـت. دلگرمی هایشـان هـم درکنـار درمـان و دارو 

خیلی اثربخش اسـت.

   برخورد 
خوب و درمان دقیق

کن محله پنجتن رقیه حسینی ، سا
به نظـرم خانـم دک�ر صابـری به خاطر برخـوردش بین 
اهالـی اینجـا محبـوب اسـت. در خانـواده مـا، شـوهرم،
بچه هایـم، حتـی اقواممـان کـه از قزویـن می آینـد،
همـه پیـش ایشـان ویزیـت می شـوند. دختـر کوچکـم،
چهار سـالش اسـت و هـر وقـت مشـکلی پیـدا می کنـد،

می گویـد «مـن را مطـب خانم دک�ـر ببر»، چـون از برخورد 
خوبـش انـرژی م�بـت می گیـرد. ایشـان با دقـت معاینه 
می کنـد، وقـت می  گـذارد، خـوب گـوش می دهـد و بعـد 
دارو می نویسـد. بـرای همین بیشـتر وقت ها یک نوبت 

معاینـه کافی اسـت.
ازطرفی شـوهرم ناراحتی قلبی و کم خونی شـدید دارد و 
بارهـا شـب حالش بد شـده؛ در چنیـن شـرایطی بارها به 
خانـم دک�ـر پیـام داده ام و جوابم را داده اسـت. با اینکه 
سـاعت کاری مطبـش بعداز�هرهاسـت، شـماره اش را 
� از ساعت کاری با او در ارتباط  هم دارم و می توانم خار
باشـم. ایـن یعنـی یک پزشـک که فقـط شـ�لش برایش 
مهـم نیسـت، سـلامت مـردم هـم برایـش اهمیـت دارد.

گـر بخواهم یـک جمله بگویم که خانـم دک�ر را تعریف  ا
کنـد، می گویـم برخـورد خـوب، معاینـه دقیـ�، و درمانی 

که واقعـا اثر دارد.


